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یادداشت

 شانس حیات کودکان شهریوری بیشتر بود
نگاھی به بیماری ھای شایع در مشھد سال ھای ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱

بر اساس دفاتر ثبتی آرامستان گلشور

شیما سیدی

 آرامستان گلشور (بوسـتان بهشت) در سـال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۴

گورستان عمومی مشهد بوده است. از سال ۱۳۱۱ اتفاق مثبتی 

می افتـد و نـام همـه دفن شـدگان مشـهد، ولـو اینکـه در گلشـور 

دفن شـده باشـند یا خیر، در دفاتر این آرامسـتان ثبت می  شـود.

به جز نام مدفونین، اطلاعـات دیگری چون اهلیت، شـغل، محل 

زندگی، علت بیماری، نـام طبیب معالج، طبیـب معاینه کننده را 

نیز می توان در دفاتر گلشـور یافت که این دفاتر را تبدیل به ورقی 

مهم از تاریخ اجتماعی شهر مشهد کرده است.

آنچـه در پی آمـده، حاصل پژوهشـی مفصل دربـاره هویت حدود 

۵۰هزار تن از متوفیان مشهد در سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱ است که 

اطلاعات کاملی از مرگ ومیر شهر مشـهد آن سال  ها را در اختیار 

ما قرار می  دهد.

این طرح مطالعاتی با عنـوان «ثبت و تحلیل آمـاری اطلاعات متوفیان 

از سـوابق موجود در دفاتر گلشـور» با پیشـنهاد مدیریت وقت سـازمان 

فردوس  های شهر مشهد و حمایت مرکز پژوهش های شورای اسلامی 

شـهر مشـهد، در سـال های ۱۳۸۸-۹۰ توسـط مرحـوم علیرضـا نظیف 

(کارشـناس ارشـد آمار)، شـیرین سـیدی و شـیما سـیدی (کارشناس 

آمار) انجام شده است.

یکی از بخش هـای مهم این پژوهش به بررسـی بیماری های شـایع در 

سـال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱ اختصـاص دارد که اطلاعـات کاملی درباره 

وضعیت بهداشت و پزشکی آن دوران در اختیارمان می گذارد. خلاصه 

این یافته ها به شرح زیر است:

  در زمسـتان  ها به ویژه ماه اسـفند، میزان مرگ ومیر نسـبت به سایر 

ماه ها بیشتر بوده اسـت. این نسـبت در سـال های اخیر به آبان منتقل 

شده است.

تعداد متوفیان زن ۱۲درصـد کمتر از مردان بوده اسـت، اما این امر 

به دلیل طول عمر بیشتر زنان نبوده؛ زیرا متوسط طول عمر زنان و مردان 

در آن سال ها تقریبا با هم برابر و حدود ۴۳ سال بوده است، بلکه به علت 

تعصبات فرهنگی بوده که سـعی می  شـده اسـت فوت زنـان را به اطلاع 

مراجع نرسانند. با بررسی اطلاعات سال های اخیر معلوم شد که هرچند 

این معضل فرهنگی امروز کمتر شده است، هنوز هم تفاوت ۱۸درصدی 

میان ثبت متوفیان زن و مرد وجود دارد.

۳۹درصد متوفیان را کودکان کمتر از پنج سال تشکیل داده اند که 

۶۵درصد این کودکان در سنین یک ماه تا دو سال درگذشته  اند. بیشتر 

آن هـا به دلیـل ابتـلا به اسـهال فـوت کرده  انـد. همچنیـن میـزان فوت 

کودکان در ماه  های تیر و مرداد افزایش می  یافته است، که می  توان گفت 

اگر کودکـی در اواخر تابسـتان بـه دنیا می  آمد، شـانس بیشـتری برای 

حیات داشـت، چون تا تابسـتان سـال بعد روزهـای امن  تری را سـپری 

می  کرد.

۷هزار و ۷۰۰نفر از ۵۰ هزار مشهدی  در طول سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱

بر اثر بیماری «اسهال» فوت کرده اند که بیشترین علت فوت در آن دوران 

بوده است.

 ذات الریه، سـل، سرماخوردگی، سـینه پهلو، بیماری های کلیوی و 

دیابت به ترتیب بعد از اسهال، از مهم ترین علل فوت مشهدی ها در دهه 

دوم قرن ۱۴ بوده اند.

 بیماری هـای کلیـه و مجـاری ادراری، شـایع ترین علـت فـوت 

مشـهدی های آن سـال ها بوده اسـت. بعد از آن، بیماری های تنفسی،

عفونی و انگلی و غدد و تغذیه قرار دارد.

 بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در سال ۱۳۱۲ کمترین حد خود 

را داشته و بعد از این سال به تدریج رشـد کرده و به  بیشترین حد خود در

سال ۱۳۱۶ رسیده است.

در سال ۱۳۱۳، بیماریهای تنفسی بسیار شیوع داشته ولی پس 

از آن، سیر نزولی داشته است.

سیر فوت بر اثر بیماری  های قلبی در این دهه صعودی بوده است اما 

بیماری  های اعصاب و روان سیر نزولی داشته  اند.

    به طور کلی تعداد حوادث آن سال ها کم بوده و به تبع آن، علت فوت ناشی 

از حوادث نیز کم بوده اسـت، امـا در این میـان بیشترین حادثه در سال 

۱۳۱۵ و  کمترین آن در سال ۱۳۱۷ ثبت شده است.

    بیماری  هـای عفونـی در آن سـال ها شـیوع داشـته و قربانیـان زیادی 

می  گرفته، اما اکنون عموما از بین رفته اند؛ آبله، تیفوس، جذام، حصبه،

دیفتری و سرخجه از جمله این بیماری هاست.

    ازآنجا که جنس آدم های ساکن در محلات مختلف مشهد با یکدیگر فرق 

می کرده، به طور معناداری، بیماری های شایع در این محلات مختلف 

نیز تفاوت داشته است. از تأمل در فراوانی بیماری  های هر محله چنین 

برمی  آید که بیماری کلیه و مجاری ادراری در محلـه ارگ، بیمـاریهـای 

تنفسی در محله سراب، بیماریهای قلبی در محلههای ارگ و سرشور،

اعصاب و روان و مغزی و حوادث در محله ارگ، و بیماریهای گوارشی در 

محله خیابان سفلی بیش از متوسط موردانتظـار موجـب مـرگ و میر

شده  اند.

    در دفاتر گلشور، نام ۱۵۷ پزشک به عنـوان طبیـب معالج متـوفی و 

۷۳پزشـک به عنـوان طبیـب معاینـه کننـده کـه وظیفه معاینه و صدور 

گواهی فوت را برعهده داشته اند، ثبت شده است. در این میان، نام دکتر 

اعتمادی، دکتر شـاملو، دکتر لقمان، دکتر بقراط، دکتر ضیایی، دکتر 

شفایی و دکتر نادری بیش از دیگران تکرار شده است.

«مرضی به نام «نبود طبیب

نبود طبیب و کمبود امکانات درمانی در کنار شیوع پیوسته 

انواع بیماری ، از مشکلات همیشگی مردم ایران به ویژه در 

دوره قاجار و پهلوی اول بوده اسـت. این موضوع در مشـهد 

به دلیل قرار گرفتن در شـاهراه تجاری ابریشـم و همچنین 

زائرپذیر بودنـش چند برابـر دیگر شـهرهای کشـور اسـت.

در واقـع دارالشـفای آسـتان قـدس، اداره صحـه بلدیـه،

مریضخانه قشـون و نظمیـه در کنار پزشـکان غیر ایرانی که 

از دوره قاجار به وسـیله کنسـوالگری های روس و انگلیس،

همراه مستشاران به ایران می آمده اند، اندک داشته های 

درمانـی مشـهد هسـتند در روزگاری کـه سـیل جمعیتـی 

مهاجر به آن، به واسطه تجارت و زیارت، چند برابر جمعیت 

واقعی شهر اسـت. برای نمونه جراید دوره احمدشاه قاجار 

در گزارشـی تأکید می کننـد که تعداد اطبای شـهر مشـهد 

۲۷نفر ند که از آن میان، هشـت نفر طبیـب تحصیل کرده،

۱۱نفر طبیب سـنتی و ۸پزشـک دیگر آگاه به طبابت نوین 

و سـنتی بوده اند. این جراید در ادامه توضیح داده اند:« بر 

عده فـوق اطبای رسـمی قنسـولخانه ها و مریضخانه های 

خارجی نیز که جمعا سه نفر هسـتند، افزوده می شود. یک 

دندان سـاز دارای تصدیق نامـه نیـز در مشـهد می باشـد.

این اطبا و دواخانه ها تنها کفاف دو ثلث شـهر را می دهند و 

یک ثلث شهر که شامل نوغان و پایین خیابان است از طبیب 

و دوا محرومند.»

همین اسـت کـه کمبـود پزشـک در خراسـان در بسـیاری 

مواقـع سـبب اعـزام طبیـب از پایتخـت و دارالخلافـه 

می شـده اسـت. البته این مورد جز در مواقع خاص مانند 

بیماری یکـی از حکام و درباریان اتفاق نمی افتاده اسـت 

و عامه مـردم از چنین موهبتـی بی نصیـب بوده اند. برای 

نمونـه روزنامـه «دولـت علیـه» در ۲۸ ربیـع الاول ۱۲۸۱

هجری قمـری (۱۰ شـهریور ۱۲۸۱ خورشـیدی) می نویسـد:« چنـدی 

قبل، حسام السـلطنه والی مملکت خراسان را ناخوشی 

نقرس عارض گشته بود و چون در خراسان هم طبیبی نبود 

که در معالجه این مرض حاذق باشـد، به وجود معزی الیه 

صدمه وارد شده بوده تا آنکه مراتب به عرض عاکفان حضور 

همایون (ناصرالدین شـاه) رسیده حسـب الامر، طبیبی 

حاذق از دارالخلافه روانه شـد. از قراری که نوشته اند درد 

و الم ایشـان افاقه و با آسـودگی به لـوازم مناظم 

مملکت خراسان اشتغال دارند....»

ایـن تفـاوت و شـکاف بیـن امیـر و رعیـت را 

وقتـی خـبر یکـی از جرایـد مشـهد را کـه 
در ۱۵ذی حجـه ۱۳۰۲(۳ مهـر  ۱۲۶۴ خورشـیدی)

هجری قمـری منتشر کـرده اسـت بخوانید،

بهـتر درک می کنیـد:« یـک نفـر از اهـل 

تربـت دلـش درد گرفته، از شـدت درد 

قبـل از حضـور طبیـب (از راه دور 

می آمـده) شـکم خـود را پـاره کـرده،

یک روز زنده مانده، بعد مرده اسـت.»

یـا در خـبری دیگـری کـه روزنامـه اخـتر 

بـه تاریـخ ۲۸ محـرم ۱۳۲۵ هجری قمـری

(۲۱ اسـفند ۱۲۸۵ خورشـیدی) بر اسـاس دردنامـه یکـی از 

اهالـی قریه هـای اطـراف مشـهد چـاپ کـرده،

آمـده  چنیـن 

است:« دیگر از بدبختی اهالی اینجا این است که یک نفر 

طبیب نداریم. الان که زمستان است روزی پنج تا شش نفر 

در این قصبه به واسطه نبودن طبیب و دوا تلف می شوند.

اشخاصی دیده ام که جزیی کسـالت داشته اند، از نبودن 

طبیب و دوا دنیا را بـدرود گفته اند. حالا ملاحظه بفرمایید 

در تابسـتان که هوا گرم می شـود، چقدر از ایـن مردم تلف 

خواهند شـد. خوب اسـت دولت یـا ایالت یک نفـر طبیب 

به این قصبه بفرسـتد؛ مثلا در پاییز سال گذشته از همین 

قصبه کوچک بیش از هفتصد نفر به مرض تب و نوبه جزیی 

که علاجش خیلی آسان بوده، مردند. اگر طبیب می بود،

شاید بیست نفر هم نمی مردند.»

این مشکل تنها به دوره قاجار خلاصه نمی شود و تقریبا تا 

دهه دوم قرن چهاردهم خورشیدی که به مرور مطب های 

پزشکی رواج پیدا می کنند، ادامه دارد. جریده اطلاعات 

عنـوان  بـا  تیـتری  اردیبهشت ۱۳۰۶ خورشـیدی،  در 

« شـکایت از فقـدان طبیـب» را چـاپ می کنـد و در ادامـه 

توضیـح می دهـد:« بـه قرار مراسـلاتی کـه از باجگیـران و 

ترشـیز و کلات می رسـد، به واسـطه فقدان طبیب صحی 

صدای شـکایت عموم بلند اسـت. ما متأسـفیم که صحیه 

کل مملکتی به واسطه عدم اقتضای بودجه نمی تواند در 

هر یک از نقاط اقلا یک طبیب مجـاز و یک دواخانه اعزام و 

تأسیس نماید که از هلاکت نفوس جلوگیری شود.»

بازار داغ اطبای غیرمجاز

در نبـود طبیـب و شـیوه های درمانـی نویـن، همیشـه 

بـازار عطارهـا، درمانگـران سـنتی و حتـی کلاشـان و 

سوءاستفاده گران از این نیاز مردمی داغ بوده است. اخبار 

جراید نشان می دهد چه بسیار بیمارانی که به سبب درمان 

غلط، جان خود را از دسـت می داده اند. خـبری که روزنامه 

آزادی در آذر۱۳۰۷ خورشـیدی روی صفحـات کاهی خود 

مـی آورد، شـاهدی بـر ایـن ماجراسـت:«چنـدی قبل 

یـک نفـر از حـدود مزینـان به عنـوان عملگـی وارد 

جاجرم شـده، پـس از چندی بـه آسـیابانی مهمان 

مــــــی شــود. آســیــابـــان فــطیــری در تنور 

آسـیا پختـه بـوده، آورده بـا 

مهمان خـود صرف 

کنـد. مهـمان به 

چنـد  فاصلـه 

دقیقـه مبتـلا 

به قولنج شـده 

و سخت به خود می پیچد.

یک نفر عطار را آورده اند برای مداوا. او امر می کند دو سبو آب 

حمام آورده، آب ها را با قیف در دهـان آن نگون بخت بریزند 

تا بالا بیاورد. عملیات دکتر به پایان نرسـیده، شکم مریض 

بدبخـت ترکیـده و از زحمـت قولنـج و طبیـب هر دو آسـوده 

می شود.»

ایـن مشـکل چنـان فراگیـر می شـود کـه یکـی از انـدک 

باسـوادان روزنامه خـوان در دوره قاجـار مطلبـی بـا عنوان 

دادخواهی می نویسـد و در یکـی از جراید مشـهد به تاریخ 

۱۹جـمادی الاول۱۳۳۷هجـری قمری منتـشر می کند.

او در این دادخواهی به مشـکلات درمانی مـردم می پردازد 

و در پایـان چند راهکار بـرای رفع مشـکلات ارائـه می کند:

«تأسـیس مطـب مجانـی بـرای اهالـی پایین خیابـان 

کـه یـک طـرف شـهر به کلـی بـدون طبیـب اسـت، ترتیـب 

(سـامان دهی) دواخانه هـا، جلوگیـری از دوافروشـی 

عطارهـا.» البته مشـکل بـه این تاریـخ نمی مانـد و ناچاری 

مردم در وقـت بیـماری همچنان اوضـاع را بـرای ناطبیبان 

سکه می کرده اسـت، آن چنان که سال ها بعد، حتی پس از 

دوره قاجار و در آغـاز پهلوی اول هم، مشـهدی ها با این درد 

دسـت وپنجه نرم می کنند. جریده اطلاعـات در آذر ۱۳۰۹

خورشیدی می گوید:«میرزا محمد معروف به سیدی بدون 

اجازه نامـه مشـغول طبابت و معالجـه اشـخاص می گردد.

موضوع مورد شکایت شـده، دایره صحی بلدیه مشارالیه را 

تعقیب و او را تسـلیم پارکه عدلیه نموده اسـت. عده زیادی 

بـدون اجازه نامـه طبابت می کردنـد. دایره صحـی بلدی از 

طبابـت آن ها جلوگیری کرده اسـت.»همین اسـت که چند 

نوبه انگشت شـمار در دوره قاجار و بعدها پیوسـته (سـالی 

یک بار) در دوره پهلوی، شـاهد برگزاری امتحـان طبابت و 

کلاس های آموزشـی و آشـنایی بـا داروها بـرای درمانگران 

سـنتی هسـتیم. روزنامه اختر در ۲۰ شـعبان ۱۳۰۲  هجری 

قمـری (۱۴ خـرداد ۱۲۶۴ خورشـیدی) می نویسـد:«سـابقا اشـخاص 

مختلـف نیازمـوده و غیر مجرب به شـغل طبابـت و جراحی 

و کحالی اشـتغال داشـتند، ایالت جلیله همـه را ممنوع از 

این شغل (کرده)، در ضمن در دارالشفای مبارکه، مجلس 

حافظ الصحه و رئیس و اجزای حاذقی مرتب و معین نموده 

کـه هفتـه ای دو روز حـاضر شـده (بـا درمانگران سـنتی) از 

مسـائل طبیبه گفت وگو نمایند و هر کس بعـد از (اطلاع از) 

اشـیوه درمـان و (قبولـی در ) امتحـان در مجلـس اشـتغال 

به معالجـه و طبابت نماید. به عطـاران و دوا فروشـان نیز در 

باب سـلامت و بی عیبی ادویـه (دارو) و اهتمام در این عمل 

تأکیدات اکیده شده است.»

طبابت سیار در کوره راه ها

در این میان امـا طبیبان حـاذق و کاربلدی هـم بوده اند که 

در کوره راه ها با اسـب و الاغ سرگردان می شده اند تا بتوانند 

مـردم دور افتاده تریـن ولایـات را درمان کننـد. این حرکت 

به ویژه پـس از تصویـب طـرح آبله کوبـی اطفال بسـیار باب 

می شـود. خاطـره یکـی از ایـن پزشـکان در خـرداد۱۳۰۸

این طـور گـزارش شـده اسـت:« دو سـاعت به غروب مانـده 

به اتفـاق اطبا اعزامی مرکز تحت ریاسـت دکـتر قوام رئیس 

صحیه شرق وارد شـیروان شـدیم. آقـای دکتر امیـر اعلم که 

منتظـر ورود آقایان اطبـا بودند همراه دکتر سـالاری، دکتر 

مجاهـدی، دکـتر اکاپیـوف و چنـد نفـر انفرمیـه و پرسـتار و 

دواجات با اسـب و الاغ عازم گیفان و رباط شـدند. امشـب را 

در سِوالی می مانند و فردا به دیگر دهات دورافتاده حرکت 

می کنند.» همچنیـن روایت ها می گویند در کنار پزشـکان 

نام آشنایی چون دکتر شیخ، دکتر حجازی و بسیاری دیگر 

از طبیبان نامدار که همه عمر خود را صرف مداوای بیماران 

حتـی بـه رایـگان می کرده انـد، مشـهد، پزشـکان دیگـری 

نیز داشـته که در مواقـع ضروری، جان انسـان ها برایشـان 

ارجح تر از هر چیزی بوده اسـت. برای نمونه، جریده آزادی 

در بهمـن ۱۳۰۶ خـبری چـاپ می کنـد کـه نشـان می دهد 

بیـماران فقیـر (۳۸۸بیـمار) در دارالتربیـه آسـتان قـدس 

رضوی به کمک سه پزشک انسان دوسـت به رایگان درمان 

شـده اند:«مرضای(بیـماران) فقـرا در شـعب دارالتربیـه 

از دی تا بهمـن کلا ۳۸۸نفـر بـوده، از این عده به دارالشـفا 

برای معالجه اعزام و علاج گردیده اند. خدمات اطبای آنان 

قابـل تقدیـر و تمجید اسـت.» در خبری بـه سـال ۱۳۰۹ نیز 

آمده اسـت:«معالجه مرضای فقیر: به موجـب راپرت بلدیه 

در پسـت امدادی خیابان سـفلی ۲۴۴نفر مرضـای فقیر را 

آقای دکتر مظفری معالجه نموده و تلفاتی هم نداشته اند.»

هر ماه یک بیماری شایع می شده است

از همه این مشـکلات که بگذریم، خراسـان و به ویژه مشـهد 

به واسطه حضور پیوسته مسـافرانش تقریبا هر ماه با شیوع 

یک بیماری روبـه رو بوده اسـت. اخبار جراید 

روزگار قاجـار تا پهلـوی اول شـاهدی بر این 

مثال هستند. بیماری هایی مانند گریپ،

آنفلوآنـزا، سرخـک، وبـا، دیفتری، سـلف 

حصبه و مالاریا، اسهال خونی، مخملک،

از جملـه  سـوزاک  و  سـفلیس  طاعـون، 

بیماری هایـی بوده انـد کـه تقریبـا در 

همه ۱۲ماه سال تکرار می شده اند.

شـیوع این بیماری ها چند علت مهم 

داشته است: از بیرون مرزها به مشهد 

می رسیده، به واسـطه نبود بهداشت 

شـایع می شـده اند یا به واسـطه فقر و مشکلات 

تغذیه ای رخ می نموده اند.

برای نمونه، در تیـر ۱۳۰۹ وبایی از افغانسـتان به 

سیسـتان و مشـهد می رسـد که بر اثـر آن،۳۱نفر 

ظرف چند روز جان می سپارند. این وبا در خود 

افغانستان ظرف ۷۲ سـاعت ۲۰۰ کشته بر 

جـای می گـذارد. پـس از شـیوع ایـن 

بیـماری کـه نشـانه های پرتکـرار آن را 

می تـوان در دوره قاجـار نیـز بسـیار 

دیـد، مشـهد قرنطینـه می شـود. در 

خـرداد ۱۳۰۷ نیـز بیـماری جدیدی با 

نام «تب هنـدی» رواج پیـدا می کند که در 

ساعات نخسـت شـیوع، دو مرگ را در مشهد 

رقـم می زنـد. نمونه ایـن دسـت شـیوع بیماری ها 

بسـیار اسـت امـا بـرای علـت دوم کـه نبـود امکانـات 

بهداشتی اسـت، نیز می توان مثال های فراوانی را روایت 

کرد؛۲۷جمادی الاول ۱۳۰۴ خورشیدی،

مردم مشهد و قریه های اطرافش بر اثر سل 

و اسـتفراغ می میرنـد. علـت بـه تشـخیص 

اطبـای آن روزگار، آشـامیدن آب چـاه و 

گوشت های فاسد بوده است.

شـیوع  علـت  دردناک تریـن  شـاید 

بیماری هـا در مشـهد، علـت سـوم یعنـی 

فقـر باشـد. در یـک نمونـه از ایـن دسـت 

کـه جریـده اطلاعـات در شـهریور۱۳۰۸

اطلاع رسـانی کـرده چنیـن آمـده اسـت:

« بـروز ناخوشـی: به طوری کـه شـنیده 

می شـود به واسـطه میوه هـای خـراب 

نـارس یـا پوسـیده کـه چندیـن روز در 

طبق هـا مانـده و مـردم فقیـر می خرند و 

می خورنـد اخیرا ناخوشـی در شـهر زیاد 

شده اسـت.»این مرگ ومیر به واسطه شـیوع بیماری ها 

سبب می شود از سال ۱۳۰۷در روزنامه آزادی، ستونی به 

نام تعداد متوفیان مشهد ایجاد شود که در آن شمار و علت 

مرگ یک ماهه مردم مشـهد جمع آوری و اطلاع رسـانی 

می شـده اسـت. بـرای نمونـه ایـن جریـده دی ۱۳۰۷ در 

« ذات الجنـب  سـتون متوفیـات مشـهد می نویسـد:

۱۸نفر، تیفویید ۱۳ نفر، مسلول:۱۳ نفر، اسهال ۱۱ نفر،

تب لازم ۸ و سـایر امراض ۴۴ نفر.» بـرای تیرماه۱۳۰۸ هم 

آمـده اسـت:« اسـهال ۲۱ نفـر، مسـلول ۲۰ نفـر، تیفویید 

۱۶نفر، مستسـقی ۱۵، ذات الریه ۱۲، کلرین ۱۱ و سـایر 

امراض ۱۹۱نفر.»در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، نبود طبیب 

و درمان سبب می شود پست های امدادی (چادرهایی 

که در آن پزشکان به صورت شیفتی حاضر می شده اند) 

در محلات مختلف شهر برپا شود. اطلاعات می نویسد:

«چند روز است که پسـت امدادی سراب سرشور و ارگ در 

نزدیـک کتابخانه جـم تحـت مدیریت دکتر صبـا طبیب 

تأسیس گردیده است. این پسـت خیلی وسیع و آبرومند 

و دارای دو شـعبه اسـت، یکـی قسـمت مردانـه و دیگری 

زنانه که در قسـمت مردانه دکتر صبا و در قسمت زنانه دو 

معاون زن ، نسوان مریض را معالجه می کنند.» این روند با 

ایجاد مطب های خصوصی اطبا ادامه و به مرور وضعیت 

بهبود می یابد.

طوبی اردلان|   تقریبا سه سال از شیوع بیماری کرونا 

گذشت؛ دردی که حتی در عصر ماشین و فناوری و 

وفور بیمارستان ها، زخمی جانکاه از خود برای همه 

ما بر جای گذاشت. با هم بر آمار روزانه مرگ ها و داغ 

عزیز از دست داده ها گریسـتیم، به ایثار پزشکان 

و پرسـتارانی کـه ثانیه به ثانیـه ایـن شرایط سـخت 

را به جـان خریدند، آفریـن گفتیم و حالا از سـیاه به 

خاکسـتری ملایمـی رسـیده ایم و آمـدن روزهـای 

سـفید دور نیسـت. در این سـال ها نیاز به پزشـک 

را بیـش از هـر زمـان دیگـری تجربـه کردیـم و در روز 

پزشک چه خوب اسـت از خودمان بپرسیم اگر در 

این روزگار نبودیم و اگر این همه پزشک و امکانات 

درمانی نداشـتیم، چه می شـد؟ تاریخ در پاسخ به 

ایـن سـؤال درنمی مانـد. نیاز نیسـت خیلـی هم به 

عقب برگردد. کافی اسـت تنها پایش را یک قرن به 

پس ببرد؛ به روزگاری که نبود پزشـک، شیوع انواع 

بیماری و بازی با جان مردم، مثـل تکمه ای بود که به 

پیراهنی دوخته باشند. سطرهای بعدی، روایت آن 

روزهاست که مطبوعات قاجار تا پهلوی بر صفحات 

کاهی خــود ثــبــت کرده اند.
دندان سـاز دارای تصدیق نامـه نیـز در مشـهد می باشـد.

این اطبا و دواخانه ها تنها کفاف دو ثلث شـهر را می دهند و 

یک ثلث شهر که شامل نوغان و پایین خیابان است از طبیب 

و دوا محرومند.»

همین اسـت کـه کمبـود پزشـک در خراسـان در بسـیاری 

مواقـع سـبب اعـزام طبیـب از پایتخـت و دارالخلافـه 

می شـده اسـت. البته این مورد جز در مواقع خاص مانند 

بیماری یکـی از حکام و درباریان اتفاق نمی افتاده اسـت 

و عامه مـردم از چنین موهبتـی بی نصیـب بوده اند. برای 

۲۸ در ۲۸ در ۲۸ ربیـع الاول ۱۲۸۱ «نمونـه روزنامـه «نمونـه روزنامـه «دولـت علیـه»

می نویسـد خورشـیدی) می نویسـد خورشـیدی) می نویسـد:« چنـدی  ۱۲۸۱ شـهریور ۱۲۸۱ شـهریور ۱۲۸۱ هجری قمـری (۱۰

قبل، حسام السـلطنه والی مملکت خراسان را ناخوشی 

نقرس عارض گشته بود و چون در خراسان هم طبیبی نبود 

که در معالجه این مرض حاذق باشـد، به وجود معزی الیه 

صدمه وارد شده بوده تا آنکه مراتب به عرض عاکفان حضور 

همایون (ناصرالدین شـاه) رسیده حسـب الامر، طبیبی 

حاذق از دارالخلافه روانه شـد. از قراری که نوشته اند درد 

و الم ایشـان افاقه و با آسـودگی به لـوازم مناظم 

مملکت خراسان اشتغال دارند....»

ایـن تفـاوت و شـکاف بیـن امیـر و رعیـت را 

وقتـی خـبر یکـی از جرایـد مشـهد را کـه 
۱۲۶۴ مهـر  ۱۲۶۴ مهـر  ۱۲۶۴ خورشـیدی) ۲ذی حجـه ۲ذی حجـه ۱۳۰۲(۳ ۱۵در ۱۵در ۱۵

هجری قمـری منتشر کـرده اسـت بخوانید،

بهـتر درک می کنیـد:« یـک نفـر از اهـل 

تربـت دلـش درد گرفته، از شـدت درد 

قبـل از حضـور طبیـب (از راه دور 

می آمـده) شـکم خـود را پـاره کـرده،

یک روز زنده مانده، بعد مرده اسـت.»

یـا در خـبری دیگـری کـه روزنامـه اخـتر 

بـه تاریـخ ۲۸ محـرم ۱۳۲۵ هجری قمـری

۱۲۸۵ اسـفند ۱۲۸۵ اسـفند ۱۲۸۵ خورشـیدی) بر اسـاس دردنامـه یکـی از  ۲۱)

اهالـی قریه هـای اطـراف مشـهد چـاپ کـرده،

آمـده  چنیـن 

است:« دیگر از بدبختی اهالی اینجا این است که یک نفر 

طبیب نداریم. الان که زمستان است روزی پنج تا شش نفر 

در این قصبه به واسطه نبودن طبیب و دوا تلف می شوند.

اشخاصی دیده ام که جزیی کسـالت داشته اند، از نبودن 

طبیب و دوا دنیا را بـدرود گفته اند. حالا ملاحظه بفرمایید 

در تابسـتان که هوا گرم می شـود، چقدر از ایـن مردم تلف 

خواهند شـد. خوب اسـت دولت یـا ایالت یک نفـر طبیب 

به این قصبه بفرسـتد؛ مثلا در پاییز سال گذشته از همین 

قصبه کوچک بیش از هفتصد نفر به مرض تب و نوبه جزیی 

که علاجش خیلی آسان بوده، مردند. اگر طبیب می بود،

شاید بیست نفر هم نمی مردند.»

این مشکل تنها به دوره قاجار خلاصه نمی شود و تقریبا تا 

مـی آورد، شـاهدی بـر ایـن ماجراسـت:«چنـدی قبل 

یـک نفـر از حـدود مزینـان به عنـوان عملگـی وارد 

جاجرم شـده، پـس از چندی بـه آسـیابانی مهمان 

مــــــی شــود. آســیــابـــان فــطیــری در تنور 

آسـیا پختـه بـوده، آورده بـا 

مهمان خـود صرف 

کنـد. مهـمان به 

چنـد  فاصلـه 

دقیقـه مبتـلا 

به قولنج شـده 

و سخت به خود می پیچد.

دسـت وپنجه نرم می کنند جریده اطلاعـات در آذر ۱۳۰۹یک نفر عطار را آورده اند برای مداوا او امر می کند دو سبو آب 

از طبیبان نامدار که همه عمر خود را صرف مداوای بیماران 

حتـی بـه رایـگان می کرده انـد

نیز داشـته که در مواقـع ضروری

ارجح تر از هر چیزی بوده اسـت

در بهمـن ۱۳۰۶ خـبری چـاپ می کنـد کـه نشـان می دهد 

بیـماران فقیـر (۳۸۸بیـمار) در دارالتربیـه آسـتان قـدس 

رضوی به کمک سه پزشک انسان دوسـت به رایگان درمان 

شـده اند:«مرضای(بیـماران) فقـرا در شـعب دارالتربیـه 

۳۸۸از دی تا بهمـن کلا ۳۸۸از دی تا بهمـن کلا ۳۸۸نفـر بـوده

برای معالجه اعزام و علاج گردیده اند

قابـل تقدیـر و تمجید اسـت.»

آمده اسـت:«معالجه مرضای فقیر

در پسـت امدادی خیابان سـفلی 

آقای دکتر مظفری معالجه نموده و تلفاتی هم نداشته اند

هر ماه یک بیماری شایع می شده است

از همه این مشـکلات که بگذریم

به واسطه حضور پیوسته مسـافرانش تقریبا هر ماه با شیوع 

یک بیماری روبـه رو بوده اسـت

روزگار قاجـار تا پهلـوی اول شـاهدی بر این 

مثال هستند

آنفلوآنـزا، سرخـک

حصبه و مالاریا

از جملـه  سـوزاک  و  سـفلیس  طاعـون، 

بیماری هایـی بوده انـد کـه تقریبـا در 

۱۲همه ۱۲همه ۱۲

شـیوع این بیماری ها چند علت مهم 

داشته است

می رسیده

شـایع می شـده اند یا به واسـطه فقر و مشکلات 

تغذیه ای رخ می نموده اند

برای نمونه، در تیـر 

سیسـتان و مشـهد می رسـد که بر اثـر آن

ظرف چند روز جان می سپارند

افغانستان ظرف 

جـای می گـذارد

بیـماری کـه نشـانه های پرتکـرار آن را 

می تـوان در دوره قاجـار نیـز بسـیار 

دیـد، مشـهد قرنطینـه می شـود

خـرداد ۷

«نام «نام «تب هنـدی

ساعات نخسـت شـیوع

رقـم می زنـد. نمونه ایـن دسـت شـیوع بیماری ها 

بسـیار اسـت امـا بـرای علـت دوم کـه نبـود امکانـات 

بهداشتی اسـت، نیز می توان مثال های فراوانی را روایت 

کرد؛۲۷جمادی الاول 

مردم مشهد و قریه های اطرافش بر اثر سل 

و اسـتفراغ می میرنـد

اطبـای آن روزگار

گوشت های فاسد بوده است

شـیوع  علـت  دردناک تریـن  شـاید 

بیماری هـا در مشـهد

فقـر باشـد. در یـک نمونـه از ایـن دسـت 

کـه جریـده اطلاعـات در شـهریور

اطلاع رسـانی کـرده چنیـن آمـده اسـت

« بـروز ناخوشـی

می شـود به واسـطه میوه هـای خـراب 

نـارس یـا پوسـیده کـه چندیـن روز در 

طبق هـا مانـده و مـردم فقیـر می خرند و 

می خورنـد اخیرا ناخوشـی در شـهر زیاد 

شده اسـت.»این مرگ ومیر به واسطه شـیوع بیماری ها 

سبب می شود از سال ۱۳۰۷

نام تعداد متوفیان مشهد ایجاد شود که در آن شمار و علت 

مرگ یک ماهه مردم مشـهد جمع آوری و اطلاع رسـانی 

می شـده اسـت بـرای نمونـه ایـن جریـده دی 

کاهی خــود ثــبــت کرده اندرا بیـش از هـر زمـان دیگـری تجربـه کردیـم و در روز 

روایتی از روزگاری که   دکتر و دارو حکم کیمیا داشته است

سال ھای بی طبیب

چند نما از طبابت در دوره قاجار


